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مه تصحيحّمقد

�ّلمؤ
ى است.او در عصر شـاهن دهم هجـراى قر،از علما و شـعـرآبادىطالب استـرلى ابـومو

حدائق اليقين فى فضائل امام المتقينى كتاب د.وندگى مى كرهـ)ز٩٨٤ى(مطهماسب صفو
آن در شأن وگزيده از قرد.او در اين اثر نفيس هشتاد آيه برا به نام شاه طهماسب تقديم نمور

ا ازلهـا ر شأن نزوًصاايات شيعه و سنى،خـصـوا با استناد بـه رور§ت علـىفضائل حضـر
دهN باشد،تفسير نموّلده و با اشعار مناسب كه گويا از مؤى نمودآورت گرّكتابهاى اهل سن

ى، درانسارى،استاد آقا حسين خوانسارلى حيدر بن محمد خواست.اين كتاب از منابع مو
ده است. به نام شاه عباس تأليN نمو١٠٢٣ است كه در سالمضىء الأعيانكتاب 

Nّل است.مؤسرور النساء در فضائل فاطمه زهـراساله آبادى راز ديگر تأليفات استـر
 ـبا اشعارهرت زساله به فضائل و مناقب حضراين ردر  ـسلام الله عليها  داختهى مناسب پرا 

ى در مقدمه كتاب تصريح نشدهى كه به نام واى صفـومسران حرا به يكى از بانوساله رو ر
ده است.تقديم كر

سى تاى بر آية الكرسى است.او تفسير مختصـرآبادى تفسير آية الكراز ديگر آثار استر
ºالعظيمّو هو العلى æدر ضمن پرّلنگاشته است.مؤ Nهاى ادبى و كلامىaداختن به جنبه

ساله مشتمل بر يك مقدمه و دوداخته است.اين رى تعالى پرحيد باراجب و توبه اثبات و
فصل و يك خاتمه بدين تفصيل است:

ف و فضيلت آيه كريمه.مقدمه:در شر
ى و نكات ادبى.ل:در مباحث لغوفصل او
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ضيح و تفصيل معانى آيh شريفه.م:در توفصل دو
حيد،در دو مبحث.ت و توّحدانيخاتمه:در اثبات و

hّل،ادلح مى كند.در بحث اوN در خاتمh تفسير دو بحث عقلى ـ اعتقادى مطـرّلمؤ
هـانسى در تقرير اين بـرا اقامه،و از محقق طـوك و تعالـى رت حق تبـارّحدانيه بر وّعقلـي

ده است.استفاده كر
تّضييت و عرّند و نفى جسمد خداوجوب وجوف اعتقاد به وم مى گويد صردر بحث دو

ت از عبارّد،اعتقاد ناقص و ناتمامى است.اعتقاد كامـل و اخـلاص تـامجواجب الواز و
ج نيست.ده در خارجود متصN به صفات موجواجب الودن به اينكه وتصديق نمو

ت صفات باّده و قائل به عينيد كرا ره در باب زيادت صفات بر ذات رايشان نظر اشاعر
ى تعالى است.ذات بار

‰ »�Ë√òÒ“« X?ŽU?Lł Ë XMÝ q¼«åì¨t²�dF� s¹bجه به حديثاو معتقد است با تـو
Šu� «— ÊUA¹« Ë¨b½«ÅÁœd³½ È«ÅÁdNÐ bOŠuð ‰UL�ÒÆXHÖ Ê«uðÅvL½ vIOIŠ b

عشى،،كتابخانه آيت اللهaمر١٠١٤٧هساله حاضر بر اساس نسخه خطى شمارتحقيق ر
ل نسخه خطى اين تفسير آسيب ديده و قابل احيا نمىaباشد.انجام شده است.سه صفحh او

و السلام على من التبع الهدى
ىضا اصغرعلير
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حيمحمن الربسم الله الر
انشيـرودرaعـدالتaأعـدلaازaنـوة العيـن سـلاطيـن جـهـانّقــر

ـh شــاه نـجــNّ            زيـنــت ذريـفج افـلـاك شــرآفـتــاب بــر
گهشaخاقانaچـينبaدرخاكaروشهaچينعaسخايشaخوحاتمaازaزر

ىـه ديــن پـرورّتـاج دار خـطـىع جـعــفـرار شـرمظـهر اسـر
ناصـر حـق قـاهـر اعـداى دينسـايـh لـطــN إلـه العـالـميـن

ض العينى،أبو المظفـر،شـاهذى طاعته كالفـرّالسلطان ابن السلطان ابن السلـطـان ال
ّس العالمين بالنـبـىكته على رؤأفته و شـوه تعالى ظـلال رّد اللّطهماسب الحسينـى ـ خـل

ى چناندگارت پرورى از حضراردانيد اميـدومين ـ گرمين المعصوته الأكـرالهاشمى و عتر
سالت پناهى از سپهرت رايد حضراسطه ميامن فواست كه به طفيل تفسير كلام الهى و به و

ىّخنده و دركب فرلياعليه السلام كوجه نتيجه شاه اوف انجم مقام و از افق توالتفات اشر
مت آلد،به حق حـرّد ظلال عاطفت بادا مخـلمانده و پاينده شـوخشنده بر اين بنـده دردر

مهaاى و دو فصل و خاتمه.ّتب است بر مقدمحمد و اين مقاله مر

مه]ّ[مقد
سى]ف و فضيلت آية الكر[بيان شر

ليا و نور ديدهف و فضيلت اين آيه كريمه است.بدان كه از شاه اومه در بيان شرّاما مقد
ى است كـه آنل و مروفى ـ منقـوة الأوّتضى ـ عليه الصلاة و الـتـحـي مرّصيا يعنى عـلـىاو

د انبيا و سند اصفيـاّد كه:من از سيمـوسلطان مملكت دين و آن عندليب گلشن يقيـن فـر
ستانطى شكرو آن طو)١٧):٥٣(النجم(æاغ البصر و ما طغىما زºستان شنيدم كه آن بلبل بو
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ºحىحى يوا وّإن هو إلæ)ت بر بالاىّى تعليم و تنبيه ام،در حالت خطبه از رو)٤):٥٣(النجم
د كه:موعظ و نصيحت چنين فرمنبر و

ت و لاا الموّة إلّل الجن صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخوّسى فى دبر كلأ آية الكرمن قر
ه على نفسه وّأها إذا أخذ مضجعه آمنه الـليق أو عابد.و من قرّا صـدّاظب عليها إليو

ه.ه و جار جارجار
سىان اهل بيت الطاهرين كه در عقب هر نماز فريضه آية الكرّمنان و محبيعنى هر كه از مؤ

ضhار رواو جنان و سزّمت نمايد،مستحقاظبت و مداوائت اين آيه شريفه مواند و به قربخو
١گ او.شت مانعى نباشد مگر مرل بهشت عنبر سرا از دخودد،و او ران گرضور

ضh جنانN در روّقا بىaتـوحلت كند او را دريابد و از دار دنيـا رگ،او رن مريعنى چـو
داند.ان و غلمان گرند و جليس و قرين حورآردر

مت نمايد،ناماظبت و مداواندن او مود و به خود سازد خورِا وو هر كه اين آيه كريمه ر
ند.گاه إله شماربان درّيقان و مقرّا از صدا در صحيفh عابدان ثبت نمايند و او راو ر
و هر كه:
 ـجلّت عزت نمايد،حضرا تلاود و اين آيه رار گيرد قرابگاه خون به خوچو ت عظمتهّت 

اكنده و[از]بلاهـاى حـال وخنده از جميع شرور پـرف اين آيه فـراسطه شـرا به وـ او ر
ا همسايهaاى باشد،آن همسايh او نـيـز بـهنده باشد.و اگـر او رآينده حافظ و نگـاه دار

ظ باشد، چنان چه هيچ آسيبىائت اين آيه از بلاها و آفتaها و فتنهaها محفواسطh قرو
ا همسايهسد و از آفتaها ايمن باشد.و اگر همسايh او رى از جن و انس به او نرّو شر

ده و� سلامت و خانh عافيت آسوباشد،آن همسايه نيز در ظل امان باشد و در حجـر
دد.ايمن گر

ده است كه «لم يمنعـه مـنموت فـرت حديث مذكور،در آن جا كه حـضـركه در عبـار
ن الحياة،با آن كه هر يك ازت دوت به موّباعث بر اسناد ما نعـي٢ت»ا الموّة إلّل الجندخو

د.اند بود چه چيز توت آن هست كه فعل مذكور به او مسند شوّا صلاحيت و حيات رمو
چه مانع استاسطه باشد.و حيات اگراد از مانع،مانع بلاود كه مراند بو:مى توگوييم

ر است،پـس ازّمان متأخت از او بالذات و بالزا كه مواسطه است؛زيـرت او به وّاما مانعي
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

.٢٨٨،صمكارم الأخلاق؛١٢،ح١٩٦،ص٧٣،جبحارالأنوار.١
.٣،ص١،جمجمع البيان؛٦٧،ص٥،جمستدرك الوسائل؛٣٠٢،ص١،جالكشاف.٢
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ت مسند اليه شد نه حيات.اين جهت مو
ل است كه:ليا منقوو ديگر از شاه او

د و سرور در بيانّ شنيدم كه آن سي�دى ّسالت پناه محمت رد كه:من از حضرموفر
ّا چنين تعليم داد كه:«يا علىد و مرد و خطاب به من نموموفضيلت اين آيh شريفه فر

 فيهـاّ إنّ،يا علىّسـية آية الكرد البقـرّة،و سيآن البقـرد القـرّآن،و سيد الكلام القـرّسي
كة».ن بر كلمة خمسوّلخمسين كلمة،في كل

ترين «ما نطق به الانـس وگاه باش كه زيباترين سخنان و نيكـويعنى يا على بـدان و آ
ه است،و مهتر و� بقرآن،سورد و سرور قرّآن است.و سي» الفاظ و كلمات قرّالجان

سى است.يا على بدان كه در اين آيه شريفه پنجاه كلمه استه،آية الكر� بقربهتر سور
١كت است.كه در ضمن هر كلمه پنجاه خير و بر

ستان مصطفـى وايت است كه آن عندليـب بـو رو§ت امام محمد البـاقـرو از حضر
د:موفر§ تضى مر

ه منه الدنيا و ألN مكـروه من مكاره عنه ألN مكروّف اللة صـرّسي مرأ آية الكرمن قر
ة عذاب القبر.ه الآخره الدنيا الفقر و أيسر مكروة،أيسر مكروه الآخرمكار

ت اين آيhاسطه تلاواند،حق سبحانه و تعالى به وسى بخويعنى هر كه يك بار آية الكر
ت و عقوبت او باشد درّهه كه مشتمل بر محنت و شدار امر از امور مكروشريفه هز

د كه كمتريـن آن امـور،درويـشـى وظ دارا از آن محـفـودار دنيا از او دفع كـنـد و او ر
هه كهار امر ديگر از امور مكروق باشد.و هزايى و احتياج به مخلوماندگى و بى نوفرو
د كه كمترين و اسهل آنا از آن نگاه دارت از او دور كند و او رق باشد به دار آخرّمتعل

٢عذاب قبر باشد.

اى دين و مقتداى اهلايت است كه آن پيشـو رو§ت امام جعفر الصادق و از حضر
د كه:مويقين چنين فر

٣.ّسيآن آية الكرة القرة و ذرو شىء ذروّلكل

فعت و بلنـدى و اعـلا وا رقات او رعات و مخلـوى كه هست از مصنـويعنى هر چيـز

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
.١٥٧،ص٢،جمجمع البيان؛٤٧٥٤،ح١٦١،ص٤ الصغير،جفيض القدير شرح الجامع.١
.١،ح٢٦٢،ص٨٩،جبحارالأنوار؛٦١٥٥،ح١٥٨،صالأمالى للصدوق.٢
.٣٣٧،ص٤،جمستدرك الوسائل؛ ١٣٦،ص١،جتفسير العياشى.٣
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قانى اين آيh كريمهآنى و آيه اى از آيات فراى قرى از اجزاسفل هست،و بلندترين جزو
سى است.ى به آية الكرّاست كه مشهور و مسم

ف و فضيلت از سايـرسى»در شرو خلاصh معنى اين حديث آن است كه:«آيـة الـكـر
آنى ممتاز است.آيات قر

ضى الله عنه ـ كه:د ـ ره بن مسعوّو از عبدالل
ة فى ليلة فى بيت لم يدخل ذلك البيت شيطان حتىة البقرأ عشر آيات من سورمن قر

اتيمها.سى و آيتين بعدها و خولها و آية الكرّيصبح.أربع آيات من أو
اند،آن شب تا صباح در آنه بخو� بقريعنى هر كه در شبى در خانهaاى ده آيت از سور

د،و اهل آن خانه ازد شوع و مصدول در آن خانه ممنواه نيابد و از دخوخانه شيطان ر
١ظ باشند. او محفوّشر

د كه اعم باشد از شيطـاناند بواد از شيطان در اين حديث مىaتـوو ببايد دانست كه مـر
دى بعيد الخير است.پس معنىّا كه شيطان در لغت اسم هر متمرجن و شيطان انس؛زير

نيايد،و ازى و انسى در آن خانه درّع جند از نوّى متمرحديث چنين باشد كه هيچ بعيد الخير
سى و دو آيh ديگر بعد از او و سه آيهه است و ديگر آية الكرل سورآن ده آيه چهار آيت از او

ه.ديگر از آخر سور

لّفصل او
ى][بحث ادبى و لغو

تبط به اين كلام است.ق به اين مقام و مرّه و نكات ادبيه كه متعلّدر مباحث لغوي
ل مشهور است:ه» دو قوّا در اصل لفظ «اللبدان كه سيبويه ر

فا كه حرودند،زيرا حذف كره رن فعال،همزده است بـر وزاصل او إله بويكى آن كه 
ضىست،و نبر يكى از صفات عـارد و إله نيز نبر يكى از صفـات اوه و شديده بـومجهور

ت و جهر هر يكّت و شدّت است،و حدّ به معنى حد٢اد از نبره مى باشد.مرفى همزحر
صا درب خصوب و مهم در كلام عرى است مطلوت امرّت است،و خفّمنافى لين و خف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣٧،ص٩،جالمعجم الكبير للطبرانى؛١١٨،ص١٠،جمجمع الزوائد.١
اد از تسهيل در اينجا بين بين است يعنى نها تسهيل كنند.و مرى هست جماعتى آن رتى كه در وّى است و بنابر حدنبر تيز.٢

.١٩٦سى،صوّ اثر فاضل گرتجويد استدلالىد به كتاب ع شوجو� تمام و نه الN تمام بلكه بين آن دو.رهمز
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ض اودند،عوه حذف كرا به علت مذكوره رن همزلفظى كه كثير الاستعمال باشد.و چـو
�ض باشد نه همزه عوه» همزّده در لفظ «اللجو� مواين اين همزدند،پس بنابرالN و لام آور

� قطع.صل و نه همزو
اد،و الN لاه منقلب است از «يا»،زيره» در اصل لاه بوّ آن است كه «اللم][مطلب دو

ن «يا» منقلب شد به الN،«لاه»شد.پـس ازن«فعل».و چوكه اصل او «ليه»است بـر وز
عم اين است كها كه زه» گفتند.و بعضى رّدند «اللاى تعظيم و تفخيم الN و لام زياده كربر

ل ناشى از الN و لام است،او ساهى واى تعريN است،و تعريN مدخوالN و لام از بر
 تفسيرسى درعلى طبرفند،چنان كه شيخ ابوه از جملh معارّا كه اسماء اللمخطئ است؛زير

ده.ده است و تصريح به خطا قايل كرموت فر به آن چه گفتيم اشاركبير

‚UI²ý« —œ¤‚UI²ý« —œ¤‚UI²ý« —œ¤‚UI²ý« —œ¤‚UI²ý« —œ¤ºtK�«tK�«tK�«tK�«tK�«æ›››››
ا خلاف است.بعضى ازت رّو بدانك در اشتقاق و عدم اشتقاق اين اسم علما عـربـي

س وّاى ذات مقدع است از برضوئى حقيقى است،و موم جزَلَآنند كه اين اسم عايشان بر
آنند كه ايـنقه است.و بعضى برا از اشتقاق حظى نيست.و خليل بن احمد از اين فـراو ر

قند بـهآنند كه:اسمى است مشتق.و اين جماعت مفترلفظ اسم جنس است.و بعضى بر
قه:دو فر

ت است.چنان كهّديت كه به معنى عبوّهيآنند كه:لفظى است مشتق از ألوقه بريكى فر
ه إلهة»يعنى«عبده عبادة».ّگويند:«أله الل

لر است.و مدلوّله به معنى تحيله»،و وآنند كه:اسمى است مشتق از«وقه ديگر برو فر
ادىر است،و در وّاله و متحير كنه او وّى در تصوا كه عقل بشرر است؛زيرّم تحياو ملزو

اى اين اسمّاك كنه مسمدان و عاجز مانده،و همچنان كه عقل بشـر از ادرگرفتش سرمعر
دان مانده.گران و سرفت اين اسم نيز حيرسيده،در معرفت حقيقتش نرعاجز گشته و به معر

عم آن است كه اين لفظى است سريانى،او عربى نيست.وا زو لهذا بعضى از عقلا ر
آننـدآنند كه:اسم جنس است.و بعضى برآنان كه گويند كه لفظى است عربى،بعضى بـر

كه:اسم صفت است و مشتق.و بعضى گويند كه:نه اسم جنس است و نه اسم صفت،
ن اين اسم محتمل اين همـهن زيد و عمرو مشتق نيست،و چوم چوَلَبلكه اسمى است ع
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ل باشد.ت عقواحتمالات است پس محل حير
اى نفىاى نفى جنس است.يعـنـى از بـراز برæا هـوّلا إله إلºكيـبو كلمه «لا» در تـر

ماهيت من حيث هى.و اكثر نحاة بر آنند كه اين كلمه «لا» محتاج است به خبر،پس اگر
آنند كه «لا»محتاج به خبـرد از اضمار.و جمعى از نحاة بـرخبر او ظاهر نباشد ناچـار بـو

ه تعالى.ّاهد شد إن شاء اللم مذكور خونيست.و تفصيل اين مبحث در فصل دو
داند بود باشد و مىaتواند كه به معنى معبول.و حينئذ توو إله فعالى است به معنى مفعو

له».وذ است از«أله»يا از«وم شد كه اين لفظ مأخوا معلوا كه تو ره باشد؛زيركه به معنى مألو
اج است.چنان كه گويـى:اى استثنا مىaباشد،و معنى استثـنـا اخـرا»حقيقة از بـرّكلمه«إل

ا»ّج است از حكم مذكور.و گاه باشد كه«إلا زيدا».يعنى مجى ء زيد مخرّم إل«جائنى القو
ت اتصافّاد از حيات شىء صـحد در صفت.و مربه معنى «غير» باشد و مستعـمـل شـو

ه.ّاهد شد إن شاء اللت.و استيفاء اين مبحث در فصل آينده خوست به علم و قدراو
او» و «يا» جمـعن «وم است.چوم»،قيـوووّل است.و اصل«قـين فيعوم» بـر وزوّو «قي

م در معنى متحدند.و معنىّام و قيّم و قيوّدند.و قيا با «يا» كرد و او رل ساكن بوّشدند و او
نده است.م»حافظ و نگاه داروّى«قيلغو

سن است.وسن يوا نعاس گويند.و«سنة»مصدر واب است و آن رمh خوّنة»،مقدِو«س
طوبتاسطه استيلاء ره به واس ظاهرل حوّت است از تعط يقظه است.و آن عبارّم»ضد«نو

بر دماغ.
د است،ودانند� فرو«شفاعت و شفع»به يك معنى است.و«شفيع»به معنى جفت گر

ا ازد رد است و شفيع خوع له فرن مشفوا كه چوم شد؛زيرا معنى شفيع معلواز اين جا تو ر
دانند� يكى باشد ود،پس او به اين اعتبار دو گرداند و به او منضم مىaشوب او مىaگرصو

فعيلى باشد به معنى فاعل.
است و تفصيلى كه مناسب ايـن١ أصل يعتمد علـيـه»ّسى»در لغت به معنى«كـلو«كر

اهد شد.د خوارم به تو ومقام است عنقريب در فصل دو
ئى:ى،چنان كه گوت از طاقت و تحمل او باشد بر چيزت شىء» عبارَعِاد از «سو مر

» است بهّدد»مصدر «آد يؤل اين خبر نيست.و «أوّا طاقت و تحملا يسعك هذا،يعنى تو ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥٨،ص٢،جمجمع البيان.١



٣٠٦

 ١٠

كر
ة ال

ر آي
سي

تف
سى

*

 عين و كسر عيـنّ»به ضمّ است به معنى «اقتدار»،و «علـوّ»از علوّمعنى «ثقل».و «علـى
فعت به اعتبار بلندى مكانى مستعملفعت و علو آن است كه رق ميان ر سفل است.و فرّضد

فيعه رّ بالاقتدار گويند و نگويند كـه الـلّه علىّ به معنى اقتدار،لهذا كه الـلّد و علـومىaشو
تفع عليهبالاقتدار،و نيز گويند كه فلان استعلى على فلان بالحجة،و نگويند كه فلان ار

 حقير است.ّبالحجة.و عظيم ضد

ÂËœ qB�ÂËœ qB�ÂËœ qB�ÂËœ qB�ÂËœ qB�
OHš o¹UIŠ ÊUOÐ¤OHš o¹UIŠ ÊUOÐ¤OHš o¹UIŠ ÊUOÐ¤OHš o¹UIŠ ÊUOÐ¤OHš o¹UIŠ ÊUOÐ¤ÒÒ ÒÒ Ò›t¹¬ ë›t¹¬ ë›t¹¬ ë›t¹¬ ë›t¹¬ ë

ه و در اظهار وّضيح و تفصيل معانى اين آيه شريفه و در كشN و بيان حقايق خفيدر تو
ه.ّاز دقايق مخفيابر

ºهّاللæد اطلاق نكنند.و آن طايفـهجواجب الوا بر غير ذات واين اسمى است كه او ر
امى است فاسد؛زيرّهم ايشان توّهه و إله توّقى نيست ميان اللده اند كه هيچ فرم كرّهكه تو

قّه بر آن ها نكنند.و ابحاثى كه متعلّكان اطلاق إله بر اصنام مىaكنند و اطلاق اللكه مشر
ال علمات،و اشتقاق و عدم اشتقاق،و اختلاف اقوّصفيت و وّاست به اين لفظ از علمي

ل مذكور شد.در او سابقا در فصل او
ت،و اشتقاقّت اين اسم و نفى صفتيّدهaاند بر علميو بعضى از اجلاى فضلا استدلال كر

ن قديم ود چواهد بوى خوّمش كلاو به اين مقاله كه اگر صفت باشد و مشتق هر آينه مفهو
ا ثابت باشد و همچنـيـناى شى كه صفـت قـدم او رع است از برضوعظيم،چه قديـم مـو

اى من ثبت له العظمة،و شك نيست در اين كه هر يك از اينع است از برضوعظيم نيز مو
ى باشدّه»كلّم«اللن مفهوكت نيست.و چوع شرقوا كه مانـع از وى است؛زيرّم كلدو مفهو

ا كه مخالN اجماع است،وحيد نباشد.و اين باطل است؛زيرمفيد توæهّالل اّلا إله إلºكلمه 
ه اسم صفت نباشد.ّت اين اسم، پس اللّض صفتيد از فراين فسادى است كه ناشى مىaشو

ت است از نفى استحقاق عبادت ازحيد عبار آن است كه:تواب از اين استدلالو جو
حيد به اين معنىم باشد در نفس الأمر،و حينئذ تواى ما صدق اين مفهوى كه سوهر چيز

 hمذكور مفاد كلمºهّالل اّلا إله إلæحيد به معنىم مذكور منافات به توت مفهوّ باشد.و كلي
ه صادق نمىaآيد،پس به اينّا كه اين كلمh كلى در نفس الأمر به غير اللد؛زيرمذكور ندار
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د.ت حاصل شوّحدانياف به وكلمه اعتر
د كه اقامت دليل كند و اينم بوله لازف به اين مقوغاية ما فى الباب آن است كه بر معتر

م اين كلمهاف به مفهودهaاند به اعترN بوّلى مكلتبh اوكان در مرا كه مشرم است؛زيرتبh دومر
ده اند بهN بوّم مكلتبـه دواف،و در مرد اين اعترع مىaشده به مجـرفوو سيN از ايشان مـر

د»جوده كه خبر«لا»در اين مقام«مواقامت دليل و تعليم به آن،و گويا كه مستدل خيال كر
د از جميع الهه الا از ايـنجوت است از نفى وحيد عباراست نه«مستحق للعبادة»،چه تـو

ديم پست باشد از آن چه بيان كرحيد عبارد كه تواند بون مىaتو خاص،و چوِ حقيقىِئىجز
ز منع باشد.ّاستدلال مذكور بنابر خيال مستدل در حي

اب اينل آن جوّاب گفتهaاند،و محصو بعضى از استدلال مذكور به نقض اجمالى جو
م فساد باشد پس صحيح نباشـد،ون مستلزم فساد است،و چواست كه:اين دليل مستلز

ل خداى تعالى در آناك است در قودهaاند كه متضمن استدرجه كرم فساد به اين وبيان لزو
ئى حقيقىع له جزضون موا كه چو؛زير)١):١١٢(الأخلاص(æه أحدّقل هو اللºده:موجا كه فر

سدا رك باشد.و تو رد،پس ذكر أحد در اين جمله مستدراهد بواحد خوباشد پس او البته و
د است درد كه اين باشد كه او منفراند بواد از أحد مىaتوكه در دفع نقض چنين گويى كه مر

ل ازابى است منقوا در اين صفت شريكى نيست.و اين جوصفت استحقاق عبادت و او ر
بعضى فضلا.

لشّجه ديگر ممكن است.و محصاب از نقض مذكور به و كه جوسدا به خاطر مىLرو مر
ئى حقيقى استن ذات زيد كه جزد،چوكيب ندارئى حقيقى منافات به تراين است كه:جز

اتّ الذّد كه أحدىاند بواد از أحد مىaتوكه:مرمىLگوييم كب است،و حينئذ و مع ذلك مر
كيب وه است از ترّس او منزّكيب،يعنى ذات مقدت باشد به نفى تـرباشد،پس أحد اشار

د،و استدلالع مىaشوده مدفود است از ماده،و بر اين تقدير آن چه مستدل چنان كرمجر
م نمىaآيد.در كلام لاز

 ‰u�b�¤ ‰u�b�¤ ‰u�b�¤ ‰u�b�¤ ‰u�b�¤Nكلم›åtK�«ò›åtK�«ò›åtK�«ò›åtK�«ò›åtK�«ò
ه»لفظى است كه همچنانّى است كه«اللو بدان كه در اين مقام در السنh جماعتى جار

ا كه همچنانل او است؛زيرس است جميع صفات كماليه نيز مدلوّل او ذات مقدكه مدلو
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مد،جميع صفات كمال نيـز از او مـفـهـوم مىaشوكه عند اطلاقه ذات اقدس از او مـفـهـو
ظع له ملحوضود.و اين سخن مقتضى آن است كه جميع صفات كماليه در جانب مومىaشو

اى ذاتع باشد از برضوه»مـوّا كه اگر نه چنين باشد بلكه لـفـظ«الـلده باشد؛زيـراضع بوو
ان بر جميع صفات aتوّا دالنه اين لفظ ربحت من غير اعتبار شىء من الصفات معه چگـو

Æه أعلمّگفتن و مدعى خلاف اين حال و الل
ºا هوّلا اله إلæدات اين جمله به حسب لغت در فصل سابق مذكور و نـيـز،بيان مفر
تّت من حيث هى است.و بر تو مخفى نيست كه نفى ماهيّاد از نفى ماهيم شد كه مرمعلو

د باشد حينئـذجوت موّاد آن ماهيدى از افـرا كه اگر فراد است؛زيرمقتضى نفى جميـع افـر
د.و بدان كه اكثر نحاة بر آنند كه كلمh «لاى»نفى جنس محتاج است بهاهد بومنتفى نخو

اى نفى جنس است،پس محتاج به خبر باشد.و بـنـوخبر،و كلمه«لا»در اين نظام از بـر
دلا»نمىaكنند.و شريN علامه در بعضى از تعليقات خوِتميم از طايفه نحاة اثبات خبر «

اد ايشان از عدم اثبات خبر اين باشد كه كلمh «لا»محتاجد كه مراند بوده كه مىaتوتصريح نمو
به خبر نيست.

نار،انتفى هذا الجنس باشد.و چـوّجل فى الداد ايشان از لا رپس بنابر اين تقدير مـر
كيب انتفى هذا الجنس باشد پس احتياج به خبر نباشد.و باعث آنـاناد ايشان از اين ترمر

احدا كه كل وند آن است كه در ميان «لا»و «إن»مشابهتى هست؛زيركه قائل به احتياج خبر
ى تأكيد است در نفى،پس همچنان كهاى تأكيد است در اثبات،و ديگراز اين هر دو از بر

ن در اين مقام آن چه مذكـورآن محتاج است به خبر«لا»نيز محتاج باشد بـه خـبـر،و چـو
د، پس ناچار است از اضمار.ت ندارّاست از مستثنى صلاحيت خبري

د باشد پس مفـادجور موّا كه اگر خبر مقـدم مىaآيد،زيرو بنابر اين مذهب اشكالـى لاز
hكلمºهّا اللّلا إله إلæا كهحيد نباشد؛زيره،و اين توّا اللّد إلجود كه نيست هيچ إله مواين شو

د إلهين مطلقا،و اين ظاهر است كه اين كلمه بـرجوت است از اعتقاد امتناع وحيد عبارتو
ل او بر تقدير مذكور اين استد بلكه مدلود الهين نـدارجوتقدير مذكور دلالت بر امتناع و

دجـوم نفى ود الهh بالفعل مستلـزجود بالفعل مگر«الله»،و نفـى وجوكه هيچ إله نيست مـو
دجـوند و ود شوجود نباشد اما موجـود كه بالفعل مواند بوا كه مىaتـوالهه مطلقا نيست؛زيـر

ر ممكنّد،و اگر خبر مقدحيد جمع نشود الهه با توجوز امكان باشد،و تجويز وّايشان در حي
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ه،وّد او مگر اللجوباشد پس مفاد كلمه حينئذ اين باشد كه نيست هيچ إله كه ممكن باشد و
د إله بالفعل مفاد او نيست،و اين ظاهر است.جوا كه وحيد نباشد؛زيراين نيز تو

دهموآيا به مذهب تميم بنابر احتمال كه شريN علامه در مذهب ايـشـان فـرئى:گواگر
د يا نه.ب از اين كلمه مستفاد مىaشو مطلوِحيدتو

دانيم و اينا صفت إله گرا به معنى غير حمل كنيم،و غير را رّ:بلى،گاهى كه إلگوييم
ه استّد كه جميع الهه كه غير الـلا كه مفاد اين كلمه حينئذ چنين مىaشـوظاهر است؛زير

ا در اينكان است.و بعضى از محققـان رب از مشرحيد مطلومنتفى است،و اين عين تـو
ر آن خبر «لا»اتفاق تحقيقى افتاده است.و آن تحقيق مبنى بر افـهـامّمقام در انتصار مقـد

ف اهل لغت و عامh اهل خطابف است.و حاصل آن تحقيق اين است كه:در عراهل عر
ان تو رب بالفعل در دار نيست،و چوب فى الدار»نيست كه هيچ ضارم از«لا ضاركه مفهو
م شد،پس بدان كه خبر «لا»در اين مقام«مستحق للعبادة»است،و إله به معـنـىاين معلو

دىبر تقدير مذكور اين است كه هيچ معبوæهّا اللّلا إله إلºبh ّاد از كلمه طيد است،و مرمعبو
اض مذكورا خداى تعالى.پس حينئذ اعـتـرّ عبادت باشد إلّنيست بالفعل كه او مستـحـق

حيد باشد،و به معنى نفى استحقاق عبـادت از الـهـh در تـوّد و اين كلمه،نصمندفع شـو
حيددند،و توحيد اكتفا مىaنموسالت پناه به اين قدر در باب توت رد� بالفعل.و حضرجومو

قانّده است.اين است زبد� تحقيق كه از بعض مـحـقب بوكان مطلوبه اين معنى از مشـر
ل است.منقو

حيد چنان كه همه تصريح بـه ايـنم است در توَلَو بر تو مخفى نيست كه اين كلـمـه ع
ا بهرæهّا اللّلا إلـه إلºدهaاند.و اين تحقيق مذكور،مقتضى آن است كه حامل به كلمـhنمو

اد اعتقاد بمعنى مذكـور او رجوان گفتن.و اگر چه بـا ود تـوّحمعنى مذكور در تحقيق مـو
 عبادتّند كه مستحـقد شوجومان مستقبل الهـه مـواعتقاد باشد كه ممكن اسـت كـه در ز

ّد الهه مستحـقجوز وّنه شخصى كه مجـوقN است.و چگوباشند و اين سخن،محل تـو
د بـر اوّحند و اطلاق مـوحيد شمـارب اهل تـوا از حزمان استقـبـال او رعبادت باشـد در ز

حيد به اين مـقـداركان در باب توسالت پناه از مـشـرت رم نيست كه حضـركنند. و معـلـو
ده باشد.مذكور اكتفا مىaنمو

بجوسلين باشد يا انكار ود المرّت سيّى كه منشاء آن انكار نبوو ببايد دانست كه كفر
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كات اين كلمه مزيل آن كفر نباشد،بلكه مزيل آن اذعان است به آن چه انكار آنصلاة و ز
ده است.كر

لش اينّه است،و محصّجال ديگر غير آن چه مذكور شد متـوبه سؤّو در اين كلمh طي
ا كها عبادت است؛زيرلا را كه خدمت عبد موت در إله ظاهر نيست؛زيرّدياست كه:معبو

لا عبادتن خدمت عبد نسبت به موجب عقاب است،و چوك آن موع است و تربه امر شار
د.ق شون چنين باشد،خلل در حصر مذكور متطرد باشد،و چولا معبوباشد،پس مو

ا كه عبادت،ا عبادت باشد؛زيرلا رم كه خدمت عبد موّسد كه گويى:لا نسلا رو تو ر
من نيست،و اين معنى در خدمت عبد،لازل و مقـارّع و تذلن به خشوطاعت است مقرو

ن اين حال در خدمت عبد،منتفى باشد،پس او عبادت نباشد.نيست.و چو
ّ گويند.و اين مد١ منفصلّا مد رّاء اين مدّاست قرæا هوّلا إله إلºى كه درّو بدان كه مد

ار است در تمديد و عدم تمديد.و علما رّائت مخيى در قراجب نيست بلكه قاراء وّد قرنز
ا كه بعضى از ايشان بر آنند كه تمديد افضلaاست،در اين مقام بحثى و اختلافى هست؛زير

و بعضى گويند بل الأمر بالعكس.
ا كه مشتمللى اين است كه تمديد مبنى و مشعر است به تعظـيـم؛زيـرقـه اوو دليل فر

است بر مبالغه در نفى اضداد و انداد به خلاف عدم تمديد،پس تمديد افضل باشد.
دل به تمديد شون مشغـوى در اين كلمه شايد كه چوم آن است كه قارقh دوت فرّو حج

لى وك تمديد اود،پس تـرف نشوف اثبات مشـرا در يابد و به شرگ او ردر حالت نفى مـر
افضل باشد.

مندهaاند و چنين گفتهaاند كه:اگر قايل به اين كلـمـه مـؤو بعضى از فضلا تفضيـل كـر
ن كافر در حالت انتقـال ازاست افضل آن است كه تمديد كند و اگر كافر است يعنى چـو

ك تمديدجح آن است كه او ترلى و اراهد كه تلفظ به اين كلمه كند اوكفر به اسلام اگر خو
ه أعلم.ّد،و اللف شوّف اسلام مشردتر به شركند تا زو

›vMF� tÝ dÐ  UOŠ ‚öÞ«¤›vMF� tÝ dÐ  UOŠ ‚öÞ«¤›vMF� tÝ dÐ  UOŠ ‚öÞ«¤›vMF� tÝ dÐ  UOŠ ‚öÞ«¤›vMF� tÝ dÐ  UOŠ ‚öÞ«¤
ºالحىæّكنند:يكى بر صفتى كه آن صفت،بدان كه حيات رaا بر سه معنى اطلاق مى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٠،صتجويد استدلالى.١
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صاج،و حيات به اين معنى مخصوطة باعتدال المزكت است مشـرومقتضى حس و حر
كتا كه حس و حراجب سبحانه و تعالى ممتنع است؛زيرانات است،و اين معنى در وحيو
ه و حس آن استق ميان اين صفت مذكورد است.و فرس مفقوّاج نسبت به ذات مقدو مز

ه نيز كه حيات اسـتق است صفت مـذكـورّ� حسن متحـقى كه در او قـوكه در هر عضـو
ر نيست،و دليل بر آن كه آن عضو ذى حيات است آن استّق است اما عكس متصوّمتحق

د.انى نباشد بايد كه متعفن شوح حيوكه اگر در رو
د كهجواجب الواد از او صفتى است قديم كه قايم باشد به ذات وو در اطلاق ديگر مر

ه استأى اشاعرت و علم،و اين اطلاق بنابر رت اتصاف ذات است به قدرّمقتضى صح
ج مىaدانند.د در خارجوا مواجب ركه صفات و

ت است از عدم امتناع ايـن كـهت است از صفتى كه آن عـبـارو در اطلاق ديگر عـبـار
اجب تعالى متحقق است چنانت باشد،و اين حالت در ون به علم و قدرصاحبش مقرو

قh اماميه نيز برينند.ى است.و فرحسين بصرأى حكما و ابوكه ر

ºOI�«OI�«OI�«OI�«OI�«ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ
اء سبعه است.و ازّى كه يكى از قرعمرو بصـرد ابول است نزبدان كه اين نهايت آيh او

اّه لا إله إلّاللºاء سبعه ازّد باقى قرآيh ديگر است.و اما نزæ العظيمّو هو العلىºاين جا تا
يك آيه است.æ العظيمّو هو العلىºتاæهو

ااد اين كلمه علما رن شد.و در معنى مرّم به حسب لغت در فصل سابق مبيوّو معنى قي
اختلاف است.

د مستقل باشد، و قيـاماد از او ذاتى است كه در قيام خـوآنند كه:مرو معظم ايشان بـر
الحفظ به او باشد.التدبير ودات من حيث الايجاد وجوساير مو

د.ايل و باطل نشواد از او ذاتى است كه زآنند كه:مرو بعضى بر
اد از او عالم به جميع امور است،چنان كه گويند:فلانو بعضى ديگر گفتهaاند:كه مر

اير و معانىن آن است از سرّم بكتاب الشفا،يعنى فلان مىaداند آن چه كتاب شفا متضميقو
قات.اد از او دائم القيام است به تدبير خلق و به حفظ مخلوآنند كه مردقيقه.و بعضى بر

ّكلºال اين است كه:اين معنى ملائمد و آن سؤجه مىaشوالى متواين تفسير سؤو بنابر
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ا كه حفظ اشيـا بـانيست و اين ظاهر اسـت؛زيـر)٨٨):٢٨(القصـص(æجهـها وّشىLء هالـك إل
د.هلاكت و فناى ايشان جمع نمىaشو

ام ذاتى نيست بلكهام حفظ اشيا،دواد از دوا كه مرال ظاهر است؛زيرو ضعN اين سؤ
ام حفظن علـت دود.و چوتفع مىaشـوتفاع غير،مـرى بـه ارام غيرى است،و دوام غيـردو

ظ اند وق است به حفظ،آن اشياء مـحـفـوّاده متعله است،پس مادام كـه ارّادة الـلاشيا،ار
د.تفع مىaشوتفع شد حفظ اشياء نيز مراده مرهمين كه ار

م شد،پس بدانم و معلوم»مفهووّ القيّا معنى اين دو اسم جليل يعنى«الحىن تو رو چو
ايت است از ابن عباس كه:كه رو

ت حقخيا حضره سبحانه و تعالى است.و آصN برّاين دو اسم از اسماى اعظم الل
ا از دود،و آن رش بلقيس نمـود،و حمل عـرا به اين دو اسم ياد كرسبحانه و تعالـى ر

سانيد.ر١فهتد طراه به سليمان قبل أن يرماهه ر
ض آن،چهل گزود و عرش بلقيس،هشتاد گز بول عرايات مذكور است كه طوو در رو

اهر.ن به جوّد مزيبلندى آن سى گز،و اصل آن ذهب بو
ل است كه:صيا منقوليا و نور ديد� اوو از شاه او

ت تمام يافتّت و شدّار حدّار با كفخته شد و كارزافروب برن آتش حردر روز بدر چو
ت در سجدهديم ديديم كه آن حضـرد انبيا بـرّدر آن حالت ما چند نوبت التجا بـه سـي

ت اين دو اسم شريNت به تلاوّت عزستان مناجات حضرد،و شنيديم كه آن بلبل بوبو
ب و مقهور گشتند،وار مغلوّداند تا كفر مىaگرّا مكرد،و اين هر دو اسم رل بومشغو

ديد،و اهل اسلام مظفر و منصور گشتند.اد شكفته گرغنچه فتح و ظفر در گلستان مر

ºملا تأخذه سنة و لا نوæ
اد اين كلام در ايناب ثقيل.و ايراب خفيN و خوه است از خوّ و علا منزّيعنى حق جل

لض اين دو صفت و حصوا كه عرودات جمله سابق است؛زيرّدات و مؤيّكمقام از جمله مؤ
جب فتور در آثار حيات و سبب قصور در تدبيـر و حـفـظ اسـت، پـساين دو حالت،مـو

م»درانتفاء اين هر دو نسبت به آن چه مذكور شد كالتأكيد و التأييد باشد.و تقديم«سنه»بر «نو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.ºىّ عنده قال هـذا مـن فـضـل ربًاّآه مسـتـقـرا رّفك فـلـمتد اليـك طـرقال الذى عنده علم من الـكـتـاب أنـا آتـيـك بـه قـبـل أن يـرæ
)٣٩):٢٧(النمل(
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م استّض«سنه»مقدج عرون در خارد يعنى چواقع شوجى ود خارجوذكر بناست بر نهج و
جى باشد.ود خارجود لفظى بر نهج وجوم»،پس در ذكر نيز تقديم يافت با وض«نوبر عرو

انشيارفان نكته دان و بر هوه در تقديم سنه مذكور و مسطور است و بر عاراين نكتh مذكور
ن چنين باشد پسفان،مخفى نيست كه اين مقام،مقام مدح و تنزيه است.و چـوعالم عر

ن بلاغت مقتضى آن است كه هر كلامى كه در مقامaمدح  و تنزيه وب فصاحت و قانواسلو
جه اعلاaانتقال  يـابـدد و آن حالت ادنى به دراقع شـوقى وثنا و ستايش باشد اگر بر نهـج تـر

م»بر«سنه»احسن .لى باشد وaتقديم«نوتكاب عكس اواين ارد،پس بنابراهد بواحسن خو
قى و انتقالعش بر نهج ترقوضيح و كه ما نحن فيه كذلك و توسد كه گويىا مىLرو تو ر

اد از او.م أحد و معنى مرف است بر بيان مفهوقواز حالت ادنى به اعلا مو
ا كه در يكاقع است؛زيرده وّآن مجيد به معانى متعد:«أخذ»:در قركه پس مىLگوييم

دهموجل فروّجا به معنى اصطفى مذكور است و اين اطلاق در آن جاست كـه خـداى عـز
؛يعنى اصطفا.و در جاى ديگر به معنى)١٢٥): ٤(النساء(æاهيم خليلاه إبرّخذ اللّو اتºاست:

ده استaمواقع است،و اين اطلاق در آن جاست كه حق سبحانه و تعالى فرم وحمل و لزو
ل تومته.و اين مثل قوأى حملته و لز)٢٠٦):٢ة((البقرæةّه أخذته العزّق اللّو إذا قيل له اتºكه:

سيدنا رمته.و در جاى ديگر به معنى دريافتن و فراست كه گويى:«زيد أخذته الحى»أى لز
 يعنى دريافت)١١٣):١٦(النحل(æفأخذهم العذابºد:مواقع است و اين در آن جاست كه فرو

سيد عقوبت.و در جاى ديگر به معنى جعـل مـذكـورا عذاب الهى و به ايـشـان رايشان ر
ا هذاخذوّمى ات قوّإنºده است كه:مواست و اين اطلاق در آن جاست كه خداى تعالى فر

æةّا أيمانهم جنخذوّاتºده است:مو،و نيز در آن جا كه فر)٣٠):٢٥قان(( الفرæاآن مهجورالقر
اقع است و اين اطلاق در آن جاست كه،و در جاى ديگر به معنى عليه و)١٦):٥٨(المجادله(

ده است:مـو،و ديگر آن جا كـه فـر)١٦):٧٣ل(ّم(المـزæفأخذناه أخذا وبـيـلاºده است:مـوفر
ºفأخذناهم أخذ عزيز مقتدرæ)م شد،پس تومه معلوّا اين مقدن تو ر.و چو)٤٢):٥٤(القمر
م مىaآيد كه كلام در اين مقاماند كه و حينئذ لازسد كه گويى أخذ در ما نحن فيه مىaتوا رر

ا كه تقدير مذكور محصل كلام مذكور اين است كـه خـداىاقع است؛زيرـى وّقبر نهج تر
م ثقيل.و اين كلامى است منتقل از حالت ادنى بهم خفيN و نود نوا غالب نمىaشوتعالى ر

ن به تحقيق.ابى است قريب به تصديق و سخنى است مقروحالت عليا.و اين جو



٣١٤

 ١٠

كر
ة ال

ر آي
سي

تف
سى

*

º÷—_« v� U� Ë  «uL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «uL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «uL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «uL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «uL��« v� U� t�æ
مين است از امور داخله در حقيقت اين هر دو و از امورچه در آسمانaهـا و زيعنى هر

ت خلق و ايجاد و از جهتّس،و اين همه از حيثيّاست تعالى و تقدجه همه انتها او رخار
ضينات و ارب به اويند.و بنابر تقرير مذكور،نفس سموف و تدبير و محافظت منسوّتصر

اء مجتمعه چيز ديگر نيست فى الحقيقة.ا كه ذات اين هر دو و غير از اجزا باشد؛زيرنيز او ر
ف من حيث الايجاد و التدبير مذكور در اين جا مع الظرِفو حاصل اين است كه مظرو

د.و كلمه«ما»در اين آيه اطلاق يافته است بهف مجرب است به او نه مظروو الحفظ منسو
اضحهقرينh وæمابين أيديهم و ما خلفهمºلى العلم.و كلام آينده يعنىلى العلم و به غير اواو

دّكم اين اطلاق.و اين جمله كه در اين آيه مذكور است كالجملة السابقة مؤاست در عمو
لات در اين اطلاق متنـاوست تعالى شأنه.و ظاهر اين است كه سمـاوت اوّميوّد قيّو مؤي

ات باشند بـهسى در اين اطلاق داخل سـمـاوش و كرئيه باشد،پـس عـرافلاك كليه و جـز
اكبات در آن جا افلاك كواد او سماوا كه مرزيرªæاته السموّسيسع كروºاتخلاف سماو

ه است.سيار

º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Ut½–UÐ Uæ
اد از استفهام انكار است،يعـنـىاى استفهام است.اما مـرضع از بركلمه«من»در اين مـو

ا كه از جانب حقaسبحانهد مگر كسى راهد بوا در روز قيامت مجال شفاعت نخوهيچ كس ر
ستان است ازدانيدن بت پـرد از اين كلام نااميد گرن باشد.و مقصوو تعالى به شفاعت مأذو

ند از عبادت اصنام كه آن شفاعت است،چنان چه ايشان تصريحaبه  اينارآن چه ايشان اميدو
پس از اين جهت خداى تعالى)، ١٨): ١٠نس((يوæهّنا عند الللاء شفعاؤن هؤلوو يقوºدند:مىaكر

آنيد،اعتقادى است باطل و خيـالـىد كه آن چه شما برا اعلام كـرد و ايشان رتنبيه ايشان نمـو
ااقع است نسبت به ايشان؛زيرعمى است لاطايل.و در آيه،تنبيه لطيفى واست بى حاصل و ز

ا مجال عبادت aنباشد،پس جماداتاالعلم رلون أوا العلم است،و چولواى أوكه كلمه«من»از بر
د.اهد بوا قابليت شفاعت نخولى ايشان ردات ايشانند به طريق اوكه معبو

اقعفته باشند وى الكبائر كه بى توبه از دنيا رآنند كه شفاعت در حق ذوله بربدان كه معتز
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ى باشند و و التقوّا البرلو است به كسانى كه در دنيا أوّاهد شد،بلكه شفاعت مختصنخو
جه ايشانaاستده باشند،و شفاعت در حق ايشان به اعتبار زيادتى درحلت كربا توبه از دنيا ر

ا كه حديثز ضعN است؛زيـرّله در حـيد.و اين مقاله از معتـزاهد بودر منافع ايشان خـو
òتـيّت شفاعتي لأهل الكـبـائـر مـن أمخرّادå±سالت پنـاهت ر است در اين كه حـضـرّنص

د.اهد نموفته باشند شفاعت خون را كه بى توبه از دنيا بيرومحمدى اهل كباير ر

ºrNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ
اد از«ماال مختلفه است.بعضى مىaگويند كـه مـرا در اين مقام،اقوان رـرّبدان كه مفس

ت.بين أيديهم»،امور آينده است از امور آخر
ت است از اشياء آينده از امور دنيا،چنـانو بعضى گفتهaاند:كه«ما بين أيديهم»،عبار

ىت است از امورمضان بين أيدينا»،«و ما خلفهم»،عباركه در ماه شعبان گويند كه «شهر ر
مضان».ال گويند:«خلفنا رّكه از اين كس در گذشته باشد چنان كه در ماه شو

ى است كه ايشان اكتساب آنّاد از«ما بين أيديهم»امور خير و شـرو بعضى گويند:مر
مـانaى است كه ايشـان در زاد از«ما خلفـهـم»،امـورستادهaاند.و مـردهaاند و از پيـش فـركر

اهند شد.استقبال،فاعل و كاسب آن خو

º�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô Ë�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ô ËÒÒ ÒÒ Ò¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ Uæ
ده ومات او نكرمى از معلوا العلم،هيچ كس در كسب و احاطh هيچ معلولويعنى از أو

د به انبيا وا كه خداى تعالى به فضل و عنايت خومات رمى از معلوا در نيافته مگر معلوآن ر
دانيده باشد.گاه گرا به آن آده باشد و ايشان رد تعليم كرگاه خوبان درّمقر

د بر نهجى كه درك شواد از احاطh شىء من جهة العلم آن است كه آن شىء مـدرو مر
اقع است.نفس الأمر بر آن نهج و

م است،واد از علم مضاف در اين آيه،معلـوم شد كه مـرا معلوو از آن چه گفتيم تـو ر
ب بسياراقع است،و اين چنين اطلاق در كلام عرل ومصدر در اين جا به معنى اسم مفعو

است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٩٩،ص ١،ج مجموعة ورام.١
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ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Ò��« t��« t��« t��« t��« tÒÒ ÒÒ Ò÷—_« Ë  «uL÷—_« Ë  «uL÷—_« Ë  «uL÷—_« Ë  «uL÷—_« Ë  «uLæ
ابت گويند شامل و محيطا فلك ثوت است از فلك هشتم كه آن رسى كه عباريعنى كر

ى است ازل و مروسى منقومين است.و بدان كه آن چه گفتيم در بيان كرهفت آسمان و ز
ا كه اصبغ بن نباته كه يكى ازلام ـ، زيرّة و الـسقين ـ عليه الصلوّمنين و امام المـتالمؤامير

ده است كه من ازايت كرت است چنين رواص آن حضردين و از خوّحب الموشيعh يعسو
د:مولام ـ شنيدم كه فرّالسة وتضى ـ عليهما الصلو مرّة عين مصطفى علىّليا و قرشاه او

مينسي؛يعنى آسمانaها و زف الكرق في جوض و ما فيهما من مخلوات و الأرموّ الس
١سى ثابت است.مين است اين همه در ميان كرو آن چه در آسمان و ز

 در اين مقام اين است كه:§منين على المؤو تتمه كلام امير
من و هى أكرّة الآدميي منهم فى صورpه تعالى،ملّنه باذن اللله أربعة أملاك يحملو و

ق لبنى آدم،والرزع اليه و يطلب الشفـاعـة وّه و يتضرّالـله و هو يدعوّالصور على الـل
ة النسرود البهائم،و الملك الثالث فى صـورّة الثور و هو سيالملك الثانى فى صـور

ه وّاللد السباع و هو يدعـوّة الأسد و هو سيابع فى صورالملك الرد الطيـور،وّهو سي
 قال:و لم يكن فى جميـعّق لجميع السباع،ثـمع اليه و يطلب الشفاعـة و الـرزّيتضر

ائيل منه حتى اتخذ الملاء من بـنـى اسـرًة أحسن من الثور و لا انتصـابـاالصور صـور
ه أن عبدّأسه استحياء مـن الـلة الثور ر الذى فى صورpالعجل و عبده فخفض الـمـل

٢ل به العذاب.فا أن ينزشىء يشبهه و تخو

شتهداشتهaاند.يك فرشته بره سبحانه و تعالى به امر او چهار فرّا به اذن اللسى ريعنى كر
ه تعالى و به ثنـاى اوّشته،به شكل آدمى است و او هميشه به ذكـر الـلاز آن چهار فـر

هّق بنى آدم مىaنمايد،و عندالـلاست طلب رزخول است و از خداى تعالـى درمشغو
است گناهان ايشان مىaكند،و التماسaعدمخوشفيع ايشان است،و از خداى تعالى در

م به شكل گاو نر است،و او بهتر و سرورaبهايمشته دوايشان مىaنمايد.و فراخذه برمؤ
ان وان است.در ميان جـانـورسفندان و شتـران و گواست،يعنى كلانتر و بهـتـر گـاو

د،و به اعتـدالتى و به زيبايى شكل او شكلى نبوت او صـورانات به خوبى صورحيو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨٥،ص١،جّ تفسير القمى.١
.نفس المصدر.٢
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نائيل.و چـومان بنىaاسرد تا زئى نمىaشد،و حال او چنين بـوقامت او هيچ قامتى مر
دند و به عبادت عجـلستيدن آغاز كـرساله پـراييل.گـومان جمعى از بنىaاسـردر آن ز

تم،سر در پيش انداخت.از كثرد از شرت گاو بول گشتند اين ملك كه به صورمشغو
ى كه شبيه او باشد جمعىنه چيزنداشت كه چگوه تعالى،سر برّمندگى عند اللحيا و شر
ستش او نمايند و عبادت إله العالمين اختيار كنند و هميشه از اين جهت دراختيار پر

كسم بر هيئت كرّشته سيد.و فرل شوف است كه مبادا عذابى و عقوبتى بر او نازخو
تم بر هيئت و صورشته چهـارغان است.و فرد و سرور و كلانتر مـرّاست.و او سي

دهنّران دل است.و او شفيع جميع جـانـورشير است.او هميشه به ذكر خدا مـشـغـو
ق ايشان.ه،و طالب رزّاست من عندالل

اين است
سى و ذكر حاملانه و سلامه عليه ـ در بيان كرّات اللمنين ـ صلوالمؤ تفصيل كلام امير

ض و ما فيهماات و الأرماوّده است كه:«السموليا فره سبحانه و آن چه شاه اوّآن به امر الل
اقعافق است به مقالh حكما،و آن چه در بعضى اخبار وسي» موف الكرق في جومن مخلو

اكحلقة فى فلاة»يكى است به آن چهّسى إل عندالكرًض جميعاالأرات واست كه:«السمو
.§ل است از امام المتقين منقو

بجواجب الوسى در اين مقام،عـلـم واد از كرآنند كه:مـرو بعضى از علما تفسيـر بـر
مين باقر و صادقى است از امامين اعظمين معصول مروس.و اين قوّاست. تعالى و تقد

اسى»گويند چنان كـها «كرات ـ و از اين جهت علمـا رّات و التحـيـ عليهما أفضل الصلـو
ض»نامند.تاد الأر«أو

ت حق سبحانه و تعالى است،يعنـىسى»در اين جا قدراد از«كرآنند كه مـرو بعضى بر
ه أعلم بحقيقة الحال.ّاللمين است.ول شامل و محيط افلاك و زّجوّت خداى عزقدر

ºULNEHŠ ÁœR¹ ô ËULNEHŠ ÁœR¹ ô ËULNEHŠ ÁœR¹ ô ËULNEHŠ ÁœR¹ ô ËULNEHŠ ÁœR¹ ô Ëæ
ق بر خداىمين و نگاه داشتن اين هر دو و ما فيهما من الـمـخـلـويعنى حفظ آسمـان و ز

ا كهسد؛زيرتى به او نمىaرّفتى و تعبى و مشقان نيست،و از حفظ اينaها كوس گرّتعالى و تقد
 هر اشكالaاست .ّال هر غير و حلست،و او مبدأ زوتيسير و تسهيل اشيا همه به دست او
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ºvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËÒÒ ÒÒ Òæ
ى باشد.وّى و ندّا ضدست آن خداى كه متعالى است از نقصان و از آن كه او ريعنى او

 به معنى اقتدار است.پـسّ،و علوّذ است از علو»مأخوّآنند كه«علىان بـررّبعضى از مفس
د عجز و نقصان و ازتش از گرى است كه دامن قدر به معنى قادر باشد،يعنى او قادرّعلى

ه است.ّه و منزغبار قصور و فتور،پاكيز

ºrOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«æ
اى او نسبت بـه ذاتaت است،يعنى مستحقر و ذليل اسـت مـاسـوعظمت ضد حقـار

ق محتاج است،و هر محتـاجقند و او خالق،و هر مخلـوا كه همه مخلـوس او؛زيـرّمقد
د،وق نشوى به او متطرى است كه تعجيز از هيچ غيرة حقير و ذليل است،و او قادربالضرور

)١٠نس((يوæماءّض و لا في السة في الأرّك من مثقال ذرّب عن ربما يعزºعالمى است كه:

ف نكته دان مخفى نيست كه خاتمه اين آيه شريفه اگر چه به طـريـق تـفـريـعو بر عار)٦١:
هل در سابق اين جملh اخيرّن تأما كه عقل سليم چوه تفريع است؛زيرّى نشده اما در قوّدمؤ

باشدæضات و ما فى الأرله ما فى السموºصفشN حكم كند كه كسى كه وّقنمايد بى تو
 و اقتدار و علـم وّة علوو حفظ اين هر دو مع ما فيهما بر او ثقيل نبـاشـد پـس بـالـضـرور

ه اعلم.ّاللاهد.وقار كبرياء او خوحكمت و عظمت و و

tLðUštLðUštLðUštLðUštLðUš
مشتمل است بر دو بحث:

حيدن صدر اين آيh شريفه در بيان تـوت.چـوّحدانيه بر وّه عقلـيّ:در ذكر ادللّبحث او
هّه عقليّت،پس مناسب اين است كه در اين مقام بعضى از ادلّحدانياست و دليل نقلى بر و

ساله در اين مطلب جامع دليلين باشد.د تا اين رنيز مذكور شو
دجودهaاند كه:بر تقديـر وهان عقلى بر اين مطلب چنين كـرمين تقرير بـرّبدان كه متكل

د أحدهما كافى هست در ايجاد عالم يا نه،پس اگرجوالهين حال خالى از اين نيست كه و
ى ضايع و باطل و عاطل باشد،و اگر كافى نباشد،عجزم آيد كه آن ديگركافى باشد،لاز
أىهانى است كه عقل در بادى الرا نشايد.و اين برهيت رم آيد،و ناقص الوو نقصان او لاز
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ب از او.ل مطلواذعان مىaكند به حصو
سد كها مىaرا كه تو رقيق ناتمام است و مفيد يقين نيست؛زيرّالنظر الدو اما عندالتأمل و

م آيد كـه آنم كه بر اين تقديـر لازّئى كه لانسـلا اختيار كنى و گـول ر اوّد مذكور شـقدر نز
قّاد� هر دو متعلد كه او كافى باشد در ايجاد.اما اراند بوا كه مىaتوى ضايع باشد؛زيرديگر

د،و اتفاق مستدعىاقع شـود به اين كه ايجاد اشيا و صدور افعال از ايشان به اتفـاق وشو
ا كهم نيايد؛زيرت و اين از اتفاق لازت است از عدم قـدرا كه عجز عبارعجز نيست؛زيـر

فع بهق شد به اين كه آن رّاده او متعله باشد اما ارفع صخرد كه شخصى قادر به راند بومىaتو
نّجيه وaمتبيقين متأخرين و كلامى است وّاتفاق زيد باشد و اين تدفيع است از بعضى محق

هانحمه الله ـ تقرير برسى ـ رق طوّدهaاند.و محقجه دگر بيان كرا به وو حكما اين مطلب ر
ده كه:جه نموايشان بر اين و

دج دو فـرا در خارم رأى ايشان عين ذات است،پس اگر اين مفـهـود بـر رجوب وجوو
 است از مابه الامتياز وّد.و حينئذ لابداهد بواحد خود كل وجوب وجوباشد ناچار و

ا مجال نماند.پس اگر آن مابه الامتياز كه مشخص است خالى نيسـت كـهد رّا تعدّإل
مكيب مستلزكيب است و ترل مستدعى ترج،اوداخلaاست  در حقيقت هر يك يا خار

د در شخص محتاج به غير باشد،وجواجب الوم مىaآيد كه وامكان،و برaتقدير  ثانى لاز
مaامكان  است.اين نيز مستلز

ه است:ّجاض متوهان بر تقرير مذكور دو اعترو در اين بر
مم كه مطلق احتياج مستلزّا اختيار كنند و گويند:لانسلاند كه شق ثانى ر:آن كه مىaتولّاو

اض داير است علـىم امكان است.و اين اعتـرد مستلزجوامكان باشد بلكه احتـيـاج در و
اض مذكور ازسد كه گويى اعترا مىaرألسنة الطلبة و مشهور است در ميان فضلا،و تـو ر

مازم نيايد اما نقص از لوا كه اگر چه از احتياج مذكور امكان لاز است؛زيرّقبيل منع لا يضر
شن است،پس بطلان شق ثانى بر اين تقدير ثابـتمه بر همه عقـلا روّست.و اين مقداو

باشد.
ب برجوت وّلياد متخالفه در ماهيت باشد،و مقوا افرب رجود كه واند بوه مىaتوّ:اللمّدو

اجبـىى عين حقيقـت وّد از آن كلد كه هر فـراند بوحينئذ مىaتـوايشان بالتشكيك بـاشـد.و
hّن ادلقين.و چوّادى است متين از بعض محقة.و اين ايرّد ديگر بالمهيباشد و ممتاز از فر

ه كه در اين مطلب مذكور است هر يك خالى از خدشه نيست پس اسلم آن است كهّعقلي
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تّحدانيف بر وقـوع،موت شرن ثبوه كند،و چوNّ در اين مقام اعتماد بر دلايل نقـلـيّمكل
م دور بر تقدير تمسك به دليل نقلى در اين مقصد مضمحل باشد.ّهنيست،پس تو

›bOŠuð ‰UL�¤›bOŠuð ‰UL�¤›bOŠuð ‰UL�¤›bOŠuð ‰UL�¤›bOŠuð ‰UL�¤
حيد:و اين بحث مشتمل است بر تنبيهى و فايد� نفيسى.بدان كه كمال توم[بحث]دو

د الهين،و تصديق به اين كـهجوN،اعتقاد كند به امتناع وّت از همين نيست كه مكـلعبار
صN است بهّا كه اگر مع ذلك اعتقاد كند كه خداى تعـالـى مـتآفريدگار يكى است؛زيـر

ان گفت،د حقيقى نتوّحا مود.و او رى ندارّحيد حظج،او از كمال توده در خارجوصفات مو
دين كهّحب الموت امام المتقين و يعسوب تنوين است.و حضربلكه او فى الحقيقة از حز

ده وت نمواى اهل يقين است،در كتاب نهج البلاغه به اين معنى اشاراساس دين و پيشو
لh لطيفه اين است:ده و آن مقالh شريفه و آن مقوموتنبيه به اين نكته فر

حيده،و كمالصديق به توّصديق به،و كمال التّفته التفته،و كمال معرين معرّل الدّأو
هاّ صفة أنّفات عنه لشهادة كلّحيده الإخلاص له،و كمال الإخلاص له نفي الـصتو

نهه سبحانه فقد قرّصN اللفة،فمن وّه غير الصّف أنصو موّف و شهادة كلصوغير المو
١اه.ّنه فقد ثنو من قر

دجواجب الـوفت وت محمدى معـرّاجب است در ملN وّى كه بر مكـلل چيزّيعنـى او
هّجيدات خارجول دريابد و ملاحظه كند كه در ميان موّاجب است بر او كه اواست.يعنى و

ست ود از مقتضاى ذات اوجود،يعنى وجوصN است به وّدى مستحق است كه متجومو
دن به هرت است از تصديق كرت او عبارّميفت و معلود،و كمال معرمنفك از او نمىaشو

ى است كـهمه ضرورّا كه اين مقـدست؛زيرس اوّكمالى كه آن شايسته و لايـق ذات مـقـد
ل مىaيابد كه عقل به جميع كمالات او تصديق كامل به اين حصوِت هر شىءّميكمال معلو

 تكذيب نباشد.ّنمايد چنان كه هيچ چيز از كمالات او عند العقل در محل
س يعنى اذعانNّ نسبت به ذات مقدّت است از اخلاص مكلو كمال اين تصديق عبار

دن به اين كه آن ذات متعالى است از اضداد و انداد و نقايص و معايب،و كمال اخلاصكر
ت است از نفى صفات،پس اگر كسى اعتقاد كـنـد ود،عبارجواجب الـونسبت به ذات و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل.ّ.نهج البلاغة،خطبh او١
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ض نيستاجب تعالى يكى است و جسم و عرد و به اين كه وجوب وجوتصديق نمايد به و
د اين اعتقاد اخلاص او ناقص و ناتمام است.به مجر

اجبدن به اين كـه ودن و تصديق نموت است از: اذعان كرو اخلاص كامل تام عبـار
ه سبحانهّآنند كه الله برج نيست.چنان كه اشاعرده در خارجوصN به صفات موّد متجوالو

دند و قائم به ذات اويند و قديمند.جوج موايده هست كه در خارا صفات زو تعالى ر
ايد بر ذاتده كه صفـت زموا كه فـرليا منافى مذاهب ايشان است؛زيـرو سخن شـاه او

مايد قائم به او لازف باشد به صفت زصوس موّس غير ذات است،پس اگر ذات مقدّمقد
ا تحليل كند به شىء،و غير آناند كه او رآيد كه آن ذات تحليل پذير باشد،يعنى عقل تـو

نم آن است كه ذات مقرود و ساير صفات.و اين مستلزجوت و وّن تحليل به مهيشىء چو
ن در او شائبh ثنويت باشد پست باشد.و اين قريب است به ثنويت،و چود و كثرّبه تعد

حيد حظى نباشد.ا از كمال تواو ر
ح است به آن كه اهل سنت و جماعت فى الحقـيـقـة از كـمـالّو زبد� اين كلام مـصـر

ان گفت.و مذهب حكما و جمـهـور ود حقيقى نـتـوّحا موند.و ايشـان ره ندارحيد بهـرتو
فق اندّق همه در اين مسأله متا كه اين فره در اين باب يكى است؛زيرّله و مذهب اماميمعتز

ةه است.و كلام امام المتقين ـ عليه الصلوّده و قديمه منزجوكه خداى تعالى از صفات مو
د مقال ايشان است.ّكد حال و مؤّلام ـ مؤيّو الس


